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چکیده 
آن مفید  بهتر  مثابه یک روایت است و علم روایت شناسی می تواند در درک  به  قرآن کریم هر کدام  داستان های 

باشد. هر روایتی بن مایه و پی رنگ معینی دارد؛ بن مایه همان موضوع یا محتوای اصلی روایت و پی رنگ تلاش خالق 

روایت برای ارائه بن مایه در زمان، مكان و شخصیت های متفاوت است. گاهی چند روایت  بن مایه مشترک ولی پی رنگ 

متفاوتی دارند؛ یعنی محتوای چند روایت یكی است ولی با زمان، مكان و شخصیت های متفاوتی پردازش می شود که 

در این صورت می توان برای درک نقاط مبهم پی رنگ های متفاوت – با توجه به بن مایه مشترک- از یكدیگر بهره برد. 

در این نوشتار دو روایت قرآنی که بن مایه مشترک ولی پی رنگ های متفاوت دارند مقایسه و به کمک یكدیگر بازسازی 

می شود؛ دو روایت اصحاب الجنه و حضرت یونس)ع( بن مایه مشترکی به این صورت دارند: »اقدام به عملی ناپسند 

توسط بنده مومن < مجازات شدن توسط خداوند < توبه و تسبیح خداوند توسط عبد < ]امید به[ جبران آنچه از دست 

رفته توسط خداوند«. بر اساس این بن مایه که در دو روایت به خوبی قابل مشاهده است، پی رنگ دو روایت بازسازی 

شد و با این تلاش، نقاط ابهام پی رنگ های هر دو روایت تا حدود قابل توجهی مشخص و روشن شد؛ جنبه های مبهمی 

که در تفاسیر مختلف با استفاده از روایات تفسیری یا نظر شخصی، تبیین شده است، در این نوشتار با استفاده از روش 

علمی روایت شناسی به صورت نظام مند و کامل تر تبیین می شود و سرانجام پی رنگ هر دو روایت به صورت کامل - 

البته به میزانی که مد نظر قرآن کریم است - بازسازی می شود. 

كليدواژه ها:  روایت شناسی، قصص القرآن، بن مایه، پی رنگ، اصحاب الجنه، حضرت یونس)ع(
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Reconstruction of Fabula of the Quranic Narratives by using 
a Common Syuzhet; A CASE STUDY OF TWO NARRA-

TIVES OF "People of the Garden" & "JONAH"
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Abstract
Every story of the Quran is like a narrative, and narratology can be useful in their 
understanding. Also, every narrative has a specific Syuzhet and Fabula; the Syuzhet is 
the theme or basic content of it and the Fabula is defined as the the narrator's attempt 
to present the Syuzhet through different times, places, and characters. Sometimes sev-
eral narratives have a common Syuzhet, but their Fabulas are different; in other words, 
although their content is the same, they are processed with different times, places, and 
characters. So, in such cases, by using this common Syuzhet, we can understand the 
vague points of different Fabulas. In this writing, two Quranic stories with a common 
Syuzhet and different Fabulas namely "people of the Garden" (Ashab al-Jannah) and 
"Jonah", are compared and reconstructed by using each other. Their common Syuzhet 
is as follows: "doing an indecent act by a believing servant> punishment by God> re-
pentance and glorification of God by the servant> [hope] to compensate what was lost 
by God. Based on this Syuzhet, which can be clearly seen in the two narratives, the 
Fabulas of these two stories were reconstructed and consequently, their vague points 
were clarified to a considerable extent; the ambiguous aspects that have been ex-
plained in different exegeses by using exegetical narrations or personal opinion, have 
become clear more systematically and completely in this article through narratology 
method. Finally, the Fabula of both narrations is completely- of course to the extent 
that the Quran intends -reconstructed.
KEYWORDS: Narratology, Stories of the Quran, The Syuzhet, The Fabula, Ashab 
al-Jannah, Jonah
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مقدمه
دانش روایت شناسی در قرن بیستم شكل گرفت و به یكی از ملموس ترین، یكپارچه ترین و دقیق ترین حوزه های 

تخصصی مطالعات فرهنگی و ادبی تبدیل شد. یكی از مشخصه های کلیدی تحولات اخیر روایت شناسی، 

گسترش حوزه کاری آن است؛ یعنی گسترش محدوده موضوعات به تحلیل روایت شناختی فیلم، موسیقی، 

تبلیغات، روزنامه نگاری، افسانه، نقاشی، آواز، کمیک استریپ، جوک، جمله قصار، خاطرات تعطیلات و 

یادداشت های روزانه.)کوری، 1-2( بنابراین روایت شناسی و روش های مرتبط با آن به آسانی و گستردگی در 

نظریه  قوم شناسی،  زبان شناسی،  روان شناسی،  فلسفه،  تاریخ،  زیبایی شناسی،  همچون  مختلفی  قلمروهای 

بررسی،  روایت شناسی  کاربرد  زمینه های  از  یكی   )38 دارد.)توکلی،  کاربرد  فیلم  و  نمایشی  ادبیات  ادبی، 

تحلیل و درک متون دینی است. قرآن کریم به عنوان »یک متن« می تواند موضوع مطالعه روایت شناسی باشد. 

در این میان بررسی قصص قرآنی با رویكرد روایت شناسی و بهره بردن از روش های این دانش می تواند از 

سویی کاربردی بودن علم روایت شناسی در متون دینی را به خوبی نشان دهد و از سوی دیگر درک بهتری از 

داستان ها و معارف قرآن کریم به همراه داشته باشد. 

بیشتر آثار تولید شده موضوع روایت شناسی در ایران، در زمینه ادبیات فارسی، فیلم و نمایشنامه، و ادبیات 

عرب است. با این حال طی یک دهه گذشته و با توجه به رویكرد بین رشته ای دانشگاه ها آثار قابل توجهی 

در زمینه روایت شناسی داستان های قرآنی تألیف شده است که می توان به این آثار اشاره کرد: »همسانی و 

ناهمسانی عنصر پی رنگ در داستان های قرآنی«)کامران قدوسی، 1391(، »بررسی و تحلیل طرح داستان 

کید بر نظریه پي رنگ لاری وای«)زهرا رجبي و سمیه آذر، 1391(، »تحلیل ساختار روایت  یوسف در قرآن با تأ

در قرآن؛ بررسی منطق توالی پی  رفت ها«)علی معموری، 1392(، »تقابل بخردي )خیر( و نابخردي )شر(، 

بن مایه بنیادی قصه های پیامبران در قرآن«)غلامعلی فلاح، 1394(، »روایت شناسی تطبیقی داستان فریدون 

و ضحاك، و موسی و فرعون«)علی اصغر حبیبی و همكاران، 1395(، »بررسی نظام طرح داستان حضرت 

»بررسی   ،)1396 همكاران،  و  عبدی  لاری وای«)مالک  پی رنگ  نظریه  بر  تكیه  تا  کریم  قرآن  در  ابراهیم 

عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پی رنگ«)عاطفه اسمعیلی روزبهانی و شادی نفیسی، 

روایت  موردی  تحلیل  اجتماعی؛  و  معنایی  کارکردهای  کشف  در  قرآنی  روایات  »ریخت شناسی   ،)1397

موسی و سامری«)ابراهیم فلاح، سجاد شفیع پور، 1397(، »تحلیل روایت شناسی ساختاری مكالمات میان 

در  انشعابی  پی رنگ  تطبیقی  »مطالعه  کریم«)مجتبی شكوری، 1397(،  قرآن  در  آنها  پیروان  و  مستكبرین 

سینما و قصه های قرآن کریم«)احمد علی سجادی صدر و همكاران، 1398(

با توجه به اینكه روایت شناسی جدید قدمتی حدود صد ساله دارد و در ایران نیز به آن توجه شده است 

به میزان شایسته تحقیق نشده است و همان طور که ملاحظه شد در  ولی در زمینه داستان های قرآنی هنوز 
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یونس)ع(  به خصوص دو داستان اصحاب الجنه و حضرت  و  قرآنی  بازسازی پی رنگ داستان های  موضوع 

تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. 

با توجه به اینكه هر روایتی یک بن مایه و یک پی رنگ دارد ابتدا بن مایه دو روایت قرآنی مذکور بررسی 

می شود. پس از شناسایی بن مایه دو روایت، پی رنگ آنها بررسی می شود. با توجه به اینكه بن مایه دو روایت 

مشابه و حتی یكسان است در تكمیل پی رنگ هر یک، از دیگری کمک گرفته می شود تا ابهام هایی که در درک 

پی رنگ هر کدام از دو روایت  وجود دارد برطرف شود. در این تحقیق به منظور تكمیل یافته های روایت شناسی، 

گنجینه ارزشمد تفاسیر قرآن کریم درباره این دو روایت نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود مفسران 

مسلمان تا چه میزان در درک و دریافت این دو روایت تلاش کرده اند و این نوشتار تا چه حد می تواند مكمل 

تلاش های آنان باشد.  

روایت شناسی
روایت از ریشه لاتینی Gnãrus  مشتق شده است و به معنای داننده، متخصص و آشنا با]موضوعی خاص[ 

است.)پرینس، 201( و »روایت شناسی« و دستور زبان روایت تلاشی است برای کشف زبان روایت یا کشف 

نظام پنهان قواعد و امكاناتی که گفتار روایی)متن( را برای مخاطب فهم پذیر می کند.)لاج، 88( به این نحو 

که  روایت شناسی تلاش می  کند به جای نقد و تحلیل روایت های جداگانه، نظام نشانه ای مشترک میان همه 

و  داده  توضیح  را  روایت ها  همه  آن  با  بتوان  نظام  این  با  تا  کند.)هرمن، 240(  توصیف  و  روایت ها کشف 

تحلیل کرد. این روش مطالعه متن، آشكارا به ساختار صوری، کلیت متن و پیوستگی و تناسب اجزای متن 

با یک دیگر توجه دارد)توکلی، 38( به صورت طبیعی هر روایتی در بافت گفتمانی خاصی اتفاق می افتد و 

حاصل تعامل های پیچیده میان خالق روایت، گفتمان یا دیگر آثار نشانه  ای است؛ بنابراین روایت بازنمودی 

از خالق آن است که در جریان ارتباط و تأثیر محیط اجتماعی و گفتمان موجود پیرامون خود شكل می گیرد.

)هرمن، 45-44(

 آنچه روی داده است را بازتاب نمی دهد 
ً
 روایت شناسی که به دنبال ارائه روش بررسی روایت هاست صرفا

 تابع روندی است که از وضعیتی 
ً
بلكه آنچه می تواند اتفاق بیفتد را نیز کشف و ابداع می کند. روایت معمولا

متعادل آغاز می شود و با گذر از مرحله عدم تعادل، بار دیگر در شرایط جدید به تعادل می رسد که برآمده 

شدن  چیده  صرف  و  است  مرحله  سه  شامل  روایتی  هر  بنابراین   )47 است.)همان،  پیشین  رویدادهای  از 

مجموعه ای از گزاره ها در کنار یک دیگر روایت را شكل نمی دهد. هر اثری هنگامی شاکله روایت به خود 

تبیین  تمامی روایت ها  برای  پیروی کنند. روندی که  از یک روند مشخصی  می گیرد که گزاره های کنار هم 

می شود چنین فرآیندی دارد که به هرم فریتاگ مشهور است: 
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نمودار شماره یک: هرم فریتاگ1

مقدمه چينی2: سخنی است در مایه واگویه، که درباره وقایع و شرایطی که روی هم رفته، بافت یا زمینه 

لازم را برای درک مهم ترین کنش داستانی فراهم می کند.)همان، 240( مقدمه  چینی همان زمینه سازی برای 

بیان شروع روایت است و با بیان ویژگی های زمان، مكان و شخصیت ها زمینه لازم جهت بیان شروع بحران 

ایجاد می شود. 

که  است  این  بحران  ویژگی  است.  شده  حساب  گره افكنی  یک  نتیجه  بحران  اوج3:  نقطه  تا  بحران 

بحرانی  نقطه  بالاترین  می رسد  اوج  به  تنش  وقتی   )30 می کند.)بی نیاز،  ایجاد  انتظار4  حالت  خواننده  در 

روایت)نقطه اوج( ایجاد می شود که در این حالت قوی ترین رابطه حسی میان خواننده و متن پدید می آید. 

در نقطه اوج کشمكش به بالاترین حد خود می رسد و مهم ترین رویداد درونی یا بیرونی در این نقطه است. 

چرخش های اساسی رخدادها و شخصیت ها در همین نقطه نمایان می شود. اوج روایت از حیث ایجاز و نوع 

بیان، برجسته تر از سایر رویدادها است. اوج روایت برآیند و محصول منطقی رویدادهای قبل از خود است 

و از فرآیندهای پیشین منتج می شود.)همان، 39-38(

گره گشایی تا برون رفت5: این مرحله همان حل بحران و خارج شدن از آن است. در گره گشایی زوایای 

تاریک روایت روشن می شود و مخاطب به جای تعادلی که در روایت از بین رفته بود با تعادل جدیدی روبرو 

می شود که با تعادل قبلی متفاوت است؛ چرا که اگر همان تعادل باشد مخاطب احساس درجا زدن می کند.

)همان، 40-39(

1. Freytag’s Pyramid

2. Exposition )Setup(

3. Crisis – Climax )Conflict(

4. Suspense

5. Resolution )Denouement(
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مراحل روایت اصحاب الجنه
دو روایت اصحاب الجنه و حضرت یونس)ع( از این جهت برای مطالعه در این نوشتار انتخاب شده اند که 

هر دو روایت در یک سوره با هم آمده اند؛ روایت اصحاب الجنه در آیات 17-32 سوره قلم و روایت حضرت 

یونس)ع(  در آیات 48-50 همان سوره آمده است. البته جزئیات بیشتر روایت حضرت یونس)ع( در سایر 

سوره ها آمده است که برای تكمیل جزئیات از آنها نیز استفاده شد. 

 اگر بخواهیم این سه مرحله را در روایت اصحاب الجنه نشان دهیم به این نحو می شود:

مرحله اول) مقدمه چينی(:

وْنَاهُمْ 
َ
ا بَل وم16ِ إِنَّ

ُ
رْط

ْ
لِین15َ سَنَسِمُهُ عَلیَ الخ وَّ

َ ْ
سَاطِیرُ ال

َ
 أ

َ
ال

َ
نَا ق

ُ
یْهِ ءَایَات

َ
تْلیَ  عَل

ُ
ا ت

َ
ا مَالٍ وَ بَنِین14َ إِذ

َ
نَ ذ

َ
ن کا

َ
أ

ةِ)قلم( صحْابَ الجْنَّ
َ
وْنَا أ

َ
مَا بَل

َ
ک

خداوند درباره انسان هایی سخن می گوید که داشتن مال و بنین موجب گمراهی آنان شده است و اینكه 

آنان را همانند  اصحاب الجنه با مال و بنین مورد آزمون قرار می دهد.

مرحله دوم )شروع بحران تا نقطه اوج(:

یهْا 
َ
عَل  

َ
اف

َ
ط

َ
ف نُون18َ 

ْ
یَسْتَث  

َ
لا وَ  مُصْبِحِین17َ  ا  یَصْرِمُنهَّ

َ
ل  

ْ
سَمُوا

ْ
ق
َ
أ  

ْ
إِذ ةِ   الجْنَّ صحْابَ 

َ
أ وْنَا 

َ
بَل مَا 

َ
ک وْنَاهُمْ 

َ
بَل ا  إِنَّ

نتُمْ 
ُ
 عَلیَ  حَرْثِكمُ  إِن ک

ْ
وا

ُ
د

ْ
نِ اغ

َ
 مُصْبِحِین21َ أ

ْ
تَنَادَوْا

َ
رِیم20ِ ف لصَّ

َ
صْبَحَتْ کا

َ
أ
َ
 وَ هُمْ نَائمُون19َ ف

َ
ك ن ربِّ  مِّ

ٌ
ائف

َ
ط

ادِرِین25َ 
َ
 عَلیَ  حَرْدٍ ق

ْ
وْا

َ
د

َ
سْكِین24ٌ  وَ غ یْكمُ مِّ

َ
یَوْمَ عَل

ْ
ا ال نهَّ

َ
ل

ُ
خ

ْ
 یَد

َّ
ن لا

َ
تُون23َ أ

َ
اف

َ
 وَ هُمْ یَتَخ

ْ
وا

ُ
ق

َ
ل

َ
انط

َ
صَارِمِین22َ ف

 نحَنُ محَرُومُون27َ  )قلم(
ْ

ون26َ بَل
ُّ
ال

َ
ض

َ
ا ل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
وْهَا ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
ف

بحران از جایی شروع می شود که اصحاب الجنه تصمیم می گیرند حاصل باغ خودشان را بدون اینكه به 

مساکین چیزی بدهند بچینند و مخفیانه این کار را بكنند. اوج بحران نیز در جایی است که وارد باغ می شوند 

در حالی که تمام میوه های آن از بین رفته است. در این هنگام به نادرست بودن قصد خود پی می برند. 

مرحله سوم )برون رفت(:

هُمْ عَلیَ  بَعْضٍ 
ُ

 بَعْض
َ

بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
الِمِین29َ ف

َ
ا ظ نَّ

ُ
ا ک نَا إِنَّ  سُبْحَانَ رَبِّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
حُون28َ ق سَبِّ

ُ
 ت

َ
وْ لا

َ
كمُ  ل

َّ
ل ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
هُمْ أل

ُ
وْسَط

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

نَا رَاغِبُون32َ )قلم( ا إِلیَ  رَبِّ نهْا إِنَّ یرْا مِّ
َ

نَا خ
َ
ن یُبْدِل

َ
نَا أ اغِین31َ عَسیَ  رَبُّ

َ
ا ط نَّ

ُ
ا ک نَا إِنَّ

َ
یْل  یَاوَ

ْ
وا

ُ
ال

َ
وَمُون30َ ق

َ
یَتَلا

با پی بردن به خطای خودشان توبه کرده و تسبیح خداوند را به جا آوردند و از خداوند می خواهند تا بهتر 

از آن را نصیبشان کند. 

مراحل روايت ذالنون

روایت ذالنون در چهار سوره یونس، انبیاء، صافات و قلم آمده است که در اینجا به دلیل بررسی »یک 

روایت کامل« مجبور به تلفیق این چهار بخش با حفظ شاکله روایت و سیر داستانی آن شدیم. بر اساس تلفیق 

صورت گرفته سه مرحله مذکور را به این نحو می توان نمودار ساخت:
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مرحله اول )مقدمه چينی(:

نْیا 
ُّ

حَیاةِ الد
ْ
 فِي ال

ِ
خِزْي

ْ
نا عَنْهُمْ عَذابَ ال

ْ
ف

َ
ش

َ
ا آمَنُوا ک مَّ

َ
وْمَ  یُونُسَ  ل

َ
 ق

َّ
عَها إیمانُها إِلا

َ
نَف

َ
 آمَنَتْ ف

ٌ
رْیَة

َ
وْ لا کانَتْ ق

َ
ل

َ
ف

عْناهُمْ إِلی  حینٍ)یونس/98( وَ مَتَّ

در سوره یونس به ایمان آوردن قوم یونس)ع(  اشاره می شود که در ساختار کلی روایت حضرت یونس)ع(  

نقش مقدمه چینی را دارد، اینكه قوم یونس تنها قومی بود که با دیدن نشانه های عذاب ایمان آورد؛ بنابراین 

مقدمه چینی این گونه می شود که پیامبری وجود دارد به نام یونس و قومش به او ایمان نمی آورند مگر تا وقتی 

که نشانه های ایمان را می بینند و با این اتفاق عذاب از آنها بازمی گردد. 

مرحله دوم )شروع تا اوج بحران(:

نَ 
َ
كا

َ
سَاهَمَ ف

َ
حُون  ف

ْ
مَش

ْ
كِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
بَقَ إِلیَ ال

َ
 أ

ْ
یْهِ )انبیاء/87( إِذ

َ
دِرَ عَل

ْ
ق ن نَّ

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َ
ونِ إِذ ذ ا النُّ

َ
وَ ذ

 وَ هُوَ مُلِیمٌ )صافات/142-140(
ُ

مَهُ الحْوت
َ

تَق
ْ
ال

َ
حَضِینَ ف

ْ
مُد

ْ
مِنَ ال

بحران با فرار یونس از میان قومش آغاز می شود. او تصور می کند خداوند او را به خاطر این کار مؤاخذه 

نخواهد کرد و سوار کشتی پر از مسافر و کالا می شود. اوج بحران در اینجاست که دریا طوفانی می شود و در 

کشتی قرعه می اندازند و قرعه به نام یونس می افتد و او را از کشتی به دریا پرتاب می کنند و ماهی او را می بلعد.

مرحله سوم )گره گشايی تا برون رفت(: 

نَ 
َ
هُ کا نَّ

َ
 أ

َ
وْ لا

َ
ل

َ
لِمِینَ ... )انبیاء 87-88(  ف

َّ
نتُ مِنَ الظ

ُ
 إِنیّ  ک

َ
نتَ سُبْحَانَك

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِلا

َّ
ن لا

َ
مَتِ أ

ُ
ل

ُّ
نَادَی  فیِ الظ

َ
 ف

عَرَاءِ 
ْ
 بِال

َ
نُبِذ

َ
هِ ل بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
هُ نِعْمَة

َ
ارَک

َ
د

َ
ن ت

َ
 أ

َ
وْ لا

َّ
ونَ ... )صافات 143-148( ل

ُ
نِهِ إِلیَ  یَوْمِ یُبْعَث

ْ
 فیِ بَط

َ
بِث

َ
ل

َ
حِینَ ل مُسَبِّ

ْ
مِنَ ال

 نُنجِی 
َ

الِك
َ

ذ
َ
مّ  وَ ک

َ
غ

ْ
یْنَاهُ مِنَ ال هُ وَ نجَّ

َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
الِحِینَ)قلم/49-50( ف هُ مِنَ الصَّ

َ
جَعَل

َ
هُ ف اجْتَبَاهُ رَبُّ

َ
مُومٌ ف

ْ
وَ هُوَ مَذ

وْ 
َ
فٍ أ

ْ
ل
َ
ئَةِ أ

ْ
نَاهُ إِلیَ  مِا

ْ
رْسَل

َ
طِینٍ وَ أ

ْ
ن یَق جَرَةً مِّ

َ
یْهِ ش

َ
نبَتْنَا عَل

َ
عَرَاءِ وَ هُوَ سَقِیمٌ وَ أ

ْ
نَاهُ بِال

ْ
نَبَذ

َ
مُؤْمِنِینَ )انبیاء/87-88( ف

ْ
ال

عْنَاهُمْ إِلیَ  حِینٍ )صافات/148-143(. مَتَّ
َ
 ف

ْ
امَنُوا

َ
ونَ ف

ُ
یَزِید

یونس با دیدن این گرفتاری توبه و تسبیح می کند و خداوند به او لطف کرده و از شكم ماهی او را نجات 

می دهد و دوباره او را به رسالت برای قومی که تعدادشان بیش از صدهزار نفر بود انتخاب می کند. 

بن مایه و پی رنگ
دو  پرداخت(  پی رنگ2)داستان،  و  بن مایه1)فابولا(  استب:  گرفته  اساسی شكل  دو بخش  از  روایت  ساختار 

بخش اصلی روایت است. بن مایه رویدادهای داستان بنیادین و ترتیب گاه شمارانه است. )مكوئیلان، 503( 

بن مایه موضوعی است که راوی می خواهد درباره آن صحبت کند؛ مثل اموری که به ترتیب زمانی خاصی 

ی وجود دارد. در واقع بن مایه مواد خام، و پرداخت ساخت آن است. در 
ّ
روی می دهند و میان وقایع ترتیب عِل

1. Fabula

2. syuzhet
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این صورت بن مایه به واقعیت نزدیک است و پرداخت فعالیت راوی است. راوی برای ایجاد پی رنگ دست به 

گزینش می زند و آنها را با نظم و هدف خاصی کنار هم می چیند. در طول تاریخ پی رنگ ها)شامل هنجارها، 

قراردادهای اجتماعی، گفتمان ها و فرهنگ( تغییر می کنند ولی بن مایه ها ثابت هستند. از نظر ارسطو میان 

نحوه روایتگری )پی رنگ( و موضوع )بن مایه( تفاوت زیادی وجود دارد. تفاوتی ندارد که بن مایه به صورت 

به دست  از سایر گزاره ها  استنباط هایی که خواننده  و  ارجاعات  واسطه  به  یا  ارائه شود  به مخاطب  مستقیم 

می آورد.)چتمن، 60(

 خام به معنای ترکیب و توالی رویدادها است به ترتیبی که متضمن 
ِ

 پی رنگ یا پرداخت یا داستان یا طرح

روایت مندی داستان باشد نه محصول سرهم بندی تصادفی رویدادها )هرمن، 236( پی رنگ از سه عنصر 

 همیشه 
ً
واقعه، شخصیت و زمینه تشكیل می شود. روابط میان این سه عنصر بسیار متغیر است ولی تقریبا

مواردی از آنها در روایت حاضر است. در این میان واقعه مهم ترین عنصر روایت است.)تولان، 30( پی رنگ 

رویدادهای اصلی روایت است که به طور مختصر کنار یک دیگر قرار داده شده اند تا توضیح فشرده ای از روایت 

فراهم آورند.)مكوئیلان، 518( در واقع پی رنگ شیوه ای است که مولف برای گزینش و ترکیب رخدادهای 

روایت برمی گزیند و رشته هایی از کنش ها را به یک دیگر پیوند می دهد تا سیری منطقی و رضایت بخش برای 

رسیدن به پایان قطعی داستان بیافریند.)معموری، 210( پی رنگ، کنش)رخداد یا رخدادها( و اشخاص)به 

معنای وسیعتر، موجودات یا اقلام( دارد و همواره در محور زمان حرکتی رو به جلو دارد.)آبوت، 67(

به عنوان مثال می توان به بن مایه »تحول در اثر مواجهه با حقیقتی« اشاره کرد که برخی افراد با شنیدن یک 

سخن)اعم از آیه، حدیث، شعر یا سخن حكمی( به کلی متحول شده و مسیر زندگی شان تغییر می کند. این 

بن مایه در زمان ها و مكان های مختلفی با پی رنگ های متفاوت بیان می شود؛ همانند داستان تحول فضیل بن 

عیاض)هجویری، 128( و داود طائی)القشیری، 51( که با شنیدن یک آیه یا روایت متحول شده و از بزرگان 

صوفیه شدند. در این دو داستان، بن مایه همان شنیدن یک محتوا از قبیل آیه، روایت، یا شعر، است که موجب 

تحول در یک انسان شده می شود؛ البته هر کدام در زمان، مكان و درباره شخصیت های متفاوتی)پی رنگ( 

بیان شده است.  

بن مایه روایت اصحاب الجنه
برای اینكه بن مایه روایت اصحاب الجنه به دست بیاید لازم است این داستان با تمام جزئیات پی رنگش در 

منابع تفسیری بررسی شود. روایت اصحاب الجنه در قرآن کریم یک بار و آن هم در سوره قلم آمده است. 

قرآن کریم برای روایت اصحاب الجنه مقدمه چینی  مفصلی ندارد و طوری این داستان را بیان می کند که گویی 

مخاطب با آن آشناست؛ در صورتی که در طول تاریخ همواره سؤالات فراوانی درباره اصحاب الجنه وجود 

داشته است؛ اینكه اصحاب الجنه کجا زندگی می کردند؟ چه کسانی بودند؟ چه دینی داشتند؟ چه نوع باغی 
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 تصمیم به چه کاری گرفتند؟ 
ً
 اهل یک قریه بودند؟ دقیقا

ً
داشتند؟ آیا با هم نسبت خانوادگی داشتند یا صرفا

چرا خداوند آنان را مبتلا کرد؟ در کنار جزئیات مطرح شده در سوره قلم همگی این سؤالات جزئیات پی رنگ 

داستان اصحاب الجنه است که در تفاسیر و یا روایات پاسخ داده می شود و جالب اینكه مفسران تلاش قابل 

توجهی برای یافتن پاسخ این سؤالات انجام داده اند. خداوند به هیچ کدام از این مسائل نمی پردازد، شاید 

 آشناست و یا به این دلیل که این جزئیات اهمیتی در راستای 
ً
به این دلیل که این داستان برای مخاطب کاملا

هدف داستان ندارد. در هر صورت مفسران با این سؤالات مواجه بوده  و این گونه پاسخ داده اند:

این داستان در میان مردم زمان نزول مشهور بود و نسل های مختلف برای یک دیگر نقل می کردند و برایشان 

امری آشنا بود)آل غازی، 82/1( و اصحاب الجنه یا آل الجنه دلالت بر عهد دارد؛)حائری تهرانی، 214/11( 

 )405/4 بود.)مقاتل،  صریم  باغشان  نام  و  بودند  برده  ارث  به  پدرشان  از  را  باغی  که  بودند  برادرانی  آنان 

برخی نیز گفته اند علاوه بر باغ مزرعه هم داشته اند. )بغوی، 137/5( آنان اهل ضیروان )سمرقندی، 483/3( 

یا صروان ) جرجانی، 656/2( یا صوران )ابوحیان، 1138( یا قیروان)طبرانی، 326/6( یا رضوان)سلطان 

علی شاه، 262/14( قبیله ای در یمن بودند و باغشان پایین تر از صنعا به فاصله دو فرسخ)مقاتل، 405/4( و 

یا دوازده فرسخ بود.)ابن عبدالسلام، 296/2( البته برخی گفته اند قبیله ای در حبشه )ماوردی، 67/6( یا قوم 

مؤمنی از ثقیف بودند.)شوکانی، 323/5( از نظر زمانی نیز بعد از توفی عیسی بن مریم)ع( زندگی می کردند 

و همگی مؤمن بودند.)مقاتل، 405/4( برخی نیز آنان را از بنی اسرائیل دانسته اند.)طبرانی، 326/6( البته 

برخی نیز گفته اند که آنان کافر بودند)صدیق حسن خان، 162/7( به دلیل اینكه اهل یمن بعد از ملكه بلقیس 

یهودی شدند و زکات در دین یهود وجود دارد.)ابن عاشور، 29/75(

پدرشان انسان صالحی بود که از محصول باغ برای فقرا سهمی قرار داده بود. فقرا می توانستند از میوه های 

باغ بچینند یا از میوه های باقی مانده بر درخت استفاده کنند یا هر آنچه باد از میوه ها می ریخت همگی برای 

فقرا بود)مقاتل، 405/4( باغ نیز در مسیر رهگذران بود)بقاعی، 104/8( پدرشان از محصول باغ چیزی به 

خانه نمی برد مگر اینكه حق فقرا را قبل از آن پرداخت می کرد)قمی، 381/2( او به اندازه مصرف یک ساله 

او هنگام چیدن محصول  نیز گفته اند  به فقرا می داد.)طوسی، 7/10( برخی  خود را برمی داشت و مابقی را 

فقرا را با خود به باغ می برد و آنان نیز برای خود می چیند.)ثعالبی، 468/5( او محصول باغ را به سه قسم 

تقسیم می کرد بخشی برای هزینه خود باغ، بخشی برای هزینه زندگی خودش و بخشی نیز برای فقرا)میبدی، 

192/10( با این انفاق فقرا و یتیمان و بیچارگان زیادی زندگی می کردند.)فراء، 174/3( فرزندان، پدرشان را از 

این کار نهی می کردند)صنعانی، 247/2( این فرزندان سه نفر)فراء، 174/3( یا  پنج نفر بودند. پدرشان فوت 

کرد و در سالی که پدر فوت کرد محصول باغ بسیار زیاد شد.)قمی، 381/2( البته برخی گفته اند که در زمان 

حیات پدر فرزندان با این کار مخالفت کردند)طوسی، 7/10( ولی پدرشان اعتنایی نمی کرد)ماوردی، 67/6( 
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به همین دلیل آنان تصمیم گرفتند شبانه محصول باغ را بچینند.)طوسی، 7/10( وقتی پدر فوت کرد فرزندان 

گفتند پدرمان یک نفر بود و ما الان دارای زن و فرزندان بسیاری هستیم و دیگر نمی توانیم به فقرا سهمی از 

این باغ بدهیم.)جرجانی، 656/2(

به نظر  ارائه کرده اند و  یا روایت موثق  تاریخی  ارائه شاهد  اقوالی است که مفسران  بدون  اینها  همگی 

می رسد همگی از روی حدس و گمان و بومی سازی و ملموس ساختن روایت اصحاب الجنه بوده است؛ 

تلاش هایی برای اقناع مخاطب یا خودشان تا سؤالی بدون پاسخ نماند و در ادامه داستان نیز ملاحظه خواهد 

شد که این پاسخ ها چندان هم در راستای بن مایه روایت نیست. 

بن مایه داستان اصحاب الجنه به این نحو است که انسان های مؤمنی گناهی مرتكب نمی شوند بلكه به 

انجام کاری اقدام می کنند که تصور نمی کنند می تواند موجب خشم خداوند شود. لازم به ذکر است که این 

 تصمیم به انجام آن گرفتند که با عذابی که خداوند فرستاد مانع از 
ً
مؤمنان آن فعل را مرتكب نشدند و صرفا

انجام فعل شد. در مرحله دوم به واسطه این اقدام مجازات می شوند که این اوج بحران در روایت است و در 

مرحله سوم این مؤمنان توبه کرده و از خداوند درخواست جبران خسارت وارده را می کنند. به صورت خلاصه 

بن مایه این روایت از این قرار است:

»تصمیم به انجام فعل ناپسند< مجازات توسط خداوند < تسبیح و توبه < امید به جبران الهی«

  هر کدام از چهار مرحله فوق نیز جزئیاتی دارد که در بررسی های آتی مشخص می شود. این بن مایه 

و  زمان  در  می تواند  که  روایت هایی  شود؛  تكرار  متفاوت  پی رنگ های  با  زیادی  روایت های  در  می تواند 

مكان های متفاوت و توسط شخصیت های مختلف روی دهد. یكی از روایت هایی که در قرآن کریم از نظر 

بن مایه به این روایت بسیار شبیه است روایت حضرت یونس)ع( است که بخش مهمی از این روایت هم در 

همان سورهٔ قلم قرار دارد که روایت اصحاب الجنه آمده است. 

بن مایه روایت حضرت یونس)ع(
روایت حضرت یونس)ع( در چهار سوره یونس، انبیاء، صافات و قلم  بیان شده است. به دلیل جدا بودن این 

چهار بخش میان آنها تلفیق صورت گرفت تا یک روایت کامل شكل بگیرد. در ابتدا به تبیین روایت حضرت 

یونس)ع( از دیدگاه مفسران پرداخته می شود تا داده های مفسران از این روایت به صورت کامل مشخص شود. 

از بررسی تفاسیر، جزئیات روایت حضرت یونس)ع( به این شرح حاصل می شود: 

یونس بن متی اهل نینوا بود)مقاتل، 618/3( وی قوم خود را نُه سال به یگانه پرستی دعوت کرد ولی آنان 

ایمان نیاوردند)قرطبی، 384/8( و او را تكذیب کردند. یونس نیز وعده نزول عذاب در زمان مشخصی را 

به آنان داد و از نزد آنان رفت.)فخررازی،30/17( قوم یونس هنگامی که به آن زمان مشخص نزدیک شدند 

نشانه های عذاب را دیدند و هرچه به دنبال یونس گشتند او را نیافتند و به راستی سخن او پی بردند)بیضاوی، 
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124/3( بر قوم یونس نشانه های عذاب آشكار شد ولی قبل از اینكه خود عذاب بیاید توبه کردند.)ابن شهر 

آشوب، 83/2( از این جهت خداوند از قوم یونس تقدیر کرده است که هیچ قومی ایمان نیاوردند تا عذاب 

از آنان دفع شود جز قوم یونس.)قرطبی، 383/8( برخی گفته اند یونس نسبت به قومش خشمگین شده بود و 

برخی نیز گفته اند نسبت به پروردگارخشمگین شد آن گاه که دید خداوند عذاب را از قومش بازگردانده است؛ 

چرا که یونس برای نزول عذاب قومش را ترک کرده بود ولی عذاب نازل نشد و از اینكه به میان قومش بازگردد 

خجالت می کشید و از این بابت از خداوند عصبانی شده بود و قومش را ترک کرد.)طبری، 17/ 62-61( 

شاید هم به این دلیل خشمگین بود که اگر به میان قوم خود بازمی گشت، او را به دروغ متهم کرده و سرزنش 

می کردند.)سمرقندی، 438/2(

یونس از میان قوم خود خارج شد قبل از اینكه خداوند به او اجازه خروج داده باشد و خطای یونس همین 

ترک قوم بدون اجازه خداوند بود.)طبرانی، 309/4( برخی گفته اند یونس عبدی صالح ولی قدری تندخو بود. 

وقتی وظیفه رسالت بر دوش او سنگینی کرد آن را رها کرده و فرار کرد و به همین دلیل خداوند او را از زمره 

اولوالعزم خارج کرد)ثعلبی، 302/6( برخی نیز گفته اند هنگامی که فرار کرد به همراه همسر و  دو فرزندش 

بود که هنگام سوار شدن موج دریا زن و فرزندانش را غرق کرد و فقط خودش غمگین و عصبانی سوار کشتی 

شد.)بغوی، 47/4( با این حال برخی خروج یونس از میان قومش را گناه ندانسته اند؛ چرا که معتقدند نهی 

خاصی از طرف خداوند در این موضوع نبود ولی چون این رفتن همانند فرار عبد از مولی بود، خداوند این 

تعبیر را به کار برد.)طباطبایی، 163/17( تصور یونس این بود که خداوند او را تنبیه نمی کند.)ثعلبی، 302/6(

 اصل اباق، فرار کردن از مولی است ولی در اینجا چون از میان قومش بدون اذن رب بوده است این تعبیر 

به سوی کشتی  از میان قومش فرار کرد)دینوری، 223/2  ( و  به کار رفته است.)شوکانی، 471/4( یونس 

پر از کالا و مسافر رفت)ابن کثیر، 34/7( دریا دچار توفان شدیدی شد و برای نجات کشتی بارها را به دریا 

انداختند ولی باز کشتی تلاطم داشت و گفتند فرد گناهكاری در کشتی است و برای یافتن او قرعه انداختند و 

کسی که در قرعه درآمد یونس بود.)مقاتل، 620/3( یونس را به دریا انداختند و ماهی او را بلعید در حالی که 

ملیم یعنی گناهكار بود)طبری، 63/23( یا اینكه شایسته سرزنش بود. درباره مدت زمان باقی ماندن یونس در 

شكم ماهی اختلاف است و از سه، هفت، تا چهل روز گفته شده است.)طبرانی، 311/4(

و  دریا  تاریكی  ماهی،  شكم  تاریكی های  ظلمات،  از  منظور  داد.  ندا  را  خداوند  تاریكی ها  در  یونس 

تاریكی شب است.)صنعانی، 25/2( در شكم ماهی پروردگارش را خواند در حالی که مكظوم بود و کاری 

نمی توانست بكند.)دخیل، 765( مكظوم یعنی محبوس در دهان ماهی که نمی تواند از آنجا خارج شود و 

معنای کظم حبس است.)میدانی،269/1 ( یا مغموم بود)مدرسی، 251/16( برخی هم گفته اند مكظوم یعنی 

بود)صابونی،  از غم و خشم  پر  یعنی  بود  یا مكظوم  نفسش در سینه حبس شده است)خطیب، 1115/15( 
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بكشد.)فضل الله،  نفس  نمی توانست  و  بود  داده  او دست  به  از عصبانیت حالت خفگی  اینكه  یا   )407/3

95/23( کان من المسبحین نشانگر تسبیح مداوم و فراوان یونس است البته برخی نیز گفته اند تسبیح قبل 

از افتادن به دریا منظور است یا تسبیح فراوان در شكم ماهی منظور است و برخی نیز میان تمام اقوال جمع 

کرده اند.)طباطبایی، 163/17(

تسبیح خداوند توسط یونس به این معنی است که خداوند را منزه دانسته از اینكه به او ظلم کرده باشد 

بلكه به ظلم خود به نفسش اقرار کرد.)مقاتل، 90/3( بعد از تسبیح خداوند، یونس از شكم ماهی به بیرون 

انداخته شد. برخی گفته اند منظور این است که اگر لطف خداوند نبود از شكم ماهی به زمینی بدون گیاه 

دور  به  خداوند  رحمت  از  ولی  بود  سرزنش  شایسته  کرد  که  خطائی  خاطر  به  که  حالی  در  می شد  پرتاب 

بود)زحیلی، 29/7 ( واژه لولا بر این دلالت دارد که مذموم واقع نشده است)همان، 74/29( یعنی خداوند 

به او رحم کرد او را غیر مذموم به بیرون پرتاب کرد.)حوی، 6066/10( در نبذ معنای تحقیر و اهانت وجود 

دارد)میدانی، 270/1( اگر نعمت خداوند به یونس نبود و آن اینكه توبه او را قبول کرد در زمین خالی و به 

صورت مذموم پرتاب می شد.)طباطبایی، 388/19(

پس از آن خداوند او را به رسالت برانگیخت. قول راجح این است که یونس قبل از ماجرای کشتی، رسول 

بوده است و بعد از آن به رسالت دیگری ارسال شده است)شوکانی، 472/4( و قبل از بلعیده شدن توسط 

ماهی به رسالت برای صد هزار نفر ارسال شده بود.)مقاتل، 621/3( قوم مورد اشاره ایمان آوردند؛ فامنوا یعنی 

هنگام مشاهده عذاب ایمان آوردند)ثعلبی، 171/8( و خداوند تا »حین« که به معنای زمان مرگ است به آنان 

نعمت داد.)طبری، 67/23( داستان یونس نشان می دهد که انسان بعد از ارتكاب خطا می تواند توبه کند و به 

مقام برگزیدگی خداوند رسیده و در مقام صالحان باشد.)مدرسی، 252/16(

بر اساس بن مایه ای که برای روایت اصحاب الجنه بیان شد، بن مایه روایت ذوالنون به این نحو می شود 

که بنده مؤمنی انجام کاری را قصد می کند که تصور نمی کند موجب خشم خداوند باشد و به خاطر آن او 

را مجازات کند و آن کار رفتن به جای دیگر و دور شدن از قومش است < خداوند به دلیل این قصد و اقدام 

برای عملی کردن آن، او را مجازات می کند < عبد مؤمن به خطای خود پی می برد و تسبیح و توبه می کند < 

خداوند به دلیل توبه عبد و رحمت خودش، او را می بخشد و آنچه از دست رفته است را جبران می کند. به 

صورت خلاصه بن مایه روایت از این قرار است:

»اقدام به فعل ناپسند < مجازات توسط خداوند < توبه و تسبیح بنده < بخشش و جبران الهی«

باید توجه داشت که در متن هر دو روایت امری از سوی مولا صادر نشده است تا ترک آن صورت گیرد، 

بلكه مؤمنانی در هر دو روایت تصمیم به انجام کاری می گیرند که تصور نمی کنند مستوجب خشم خداوند 

باشد. اصحاب الجنه همان طور که از خاتمه روایتشان مشخص است به خداوند ایمان دارند و یونس نیز خود 
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از پیامبران الهی است. فعلی که اصحاب الجنه تصمیم به انجام آن دارند این است که از ثمره باغشان به فقرا 

ندهند و فعلی که یونس مرتكب شد و مستوجب ابتلا شد ترک قومش بود؛ ترکی که حتی به گمان خود یونس 

هم این رفتن، ترک امر خداوند نیست و یا موجب خشم خداوند نمی شود. این در حالی است که در سایر 

 در روایت آفرینش آدم، از نزدیكی به شجره نهی می شود ولی آدم از 
ً
موارد  سیر روایت به این گونه نیست؛ مثلا

آن درخت می خورد و تنبیه می شود یعنی بن مایه روایت به این نحو است: 

نهی الهی< ارتكاب امر منهی عنه توسط عبد < مجازات توسط خداوند < طلب عفو از سوی بنده < 

بخشش خداوند بدون جبران خسارت.

یا در روایت عالم بنی اسرائیل)اعراف/ 175-176(، آن عالم به موضوع نهی شده نزدیک شده و علم خود 

را به جهل تبدیل کرد و مستوجب مجازات خداوند شد. در این روایت دیگر توبه و به تبع بخشش خداوند هم 

دیده نمی شود و بن مایه روایت به این صورت می شود:     ارتكاب فعل منهی عنه < مجازات و عذاب

 با این اوصاف بن مایه مشترک دو روایت مورد بحث از این قرار می شود:

اقدام به فعلی ناپسند توسط عبد مؤمن < مجازات شدن توسط خداوند < توبه و تسبیح خداوند توسط 

عبد < ]امید[ جبران آنچه از دست رفته توسط خداوند.

بازسازی پی رنگ دو روایت بر اساس بن مایه مشترک
انجام  درخوری  تلاش های  روایت  دو  ابهام  نقاط  تبیین  جهت  در  مفسران  شد  ملاحظه  که  همان طور 

 تبیین آنها روش مند 
ً
داده اند و برخی موارد را نیز تبیین کرده اند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که اولا

 بینه ای برای ادعای خود مطرح نكرده اند و غالب روایت هایی هم که به کار برده اند ضعیف است. 
ً
نیست و ثانیا

این نوشتار ادعا ندارد آنچه را بیان می کند عین واقعیت است و در عالم واقع چیزی غیر از آن اتفاق نیفتاده 

است بلكه به صورت روشمند تلاش می کند بیانی بر اساس داده های خود متن و بن مایه اصلی هر دو روایت 

 مطابق خود متن و نزدیک به واقعیت است. 
ً
که مشترکند، تبیینی از جزئیات هر دو روایت بیان کند که کاملا

در اینجا چهار مرحله ای که در بن مایه هر دو روایت وجود دارد با یک دیگر تطبیق و بازسازی می شود:

مرحله اول: اقدام به انجام فعلی ناپسند

روايت حضرت يونس)ع(روايت اصحاب الجنه
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روايت اصحاب الجنه

 اصحاب الجنه تصمیم می گیرند میوه های باغشان را بدون اینكه به فقرا چیزی بدهند بچینند. 
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خداوند این تصمیم را عامل ابتلای آنان می سازد. 

روايت حضرت يونس)ع(

داد. نخواهد  قرار  تنگنا  در  را  او  خداوند  که  تصور  این  با  می رود؛  است  عصبانی  که  حالی  در  ذالنون 

)کاویانپور، 451(

به یک کشتی پر گریخت. 

اگر بخواهیم از محتوای پی رفت های دو روایت برای تبیین یک دیگر استفاده کنیم به این نحو می شود.

بازسازی اصحاب الجنه

اصحاب الجنه تصمیم می گیرند میوه های باغشان را بدون اینكه به فقرا چیزی بدهند بچینند. 

خداوند این تصمیم را عامل ابتلای آنان می سازد. 

]اصحاب الجنه تصور نمی کردند با این تصمیم خداوند آنان را مورد تنبیه و مجازات قرار خواهد دهد.[ 

]آنان می خواستند به سوی باغ پر از میوه هایشان شتابان بروند؛ باغی که تصور می کردند موجب بی نیازی 

آنان خواهد شد.[

بازسازی روايت حضرت يونس)ع(

 ذالنون تصمیم می گیرد از میان قوم خود برود. با  این تصور که خداوند او را در تنگنا قرار نخواهد داد؛ 

]در صورتی که این تصمیم عامل ابتلای او بود.[ 

به یک کشتی پر گریخت. ]کشتی ای که تصور می کرد ابزار رسیدن او به هدفش است ولی ابزار ابتلایش 

شد.[

مرحله دوم: تنبيه و مجازات توسط خداوند 

روايت حضرت يونس)ع(روايت اصحاب الجنه
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روايت اصحاب الجنه 

در حالی که اصحاب الجنه در خواب بودند بادی از سوی پروردگار بر آن باغ وزید و همه میوه های باغ 

از بین رفت.

به سمت  را بچینید  میوه هایتان  اگر می خواهید  و گفتند  بیدار شده و یک دیگر را صدا زدند  صبحگانان 
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باغتان بروید. 

به راه افتادند در حالی که آهسته به یک دیگر می گفتند امروز مسكینی بر شما وارد نشود.

صبح گاهان با این تصور که می توانند مساکین را منع کنند به راه افتادند. 

هنگامی که باغ را دیدند گفتند ما راه را گم کرده ایم ولی پی بردند که از ثمره باغ محروم شده اند. 

روایت حضرت یونس)ع(

قرعه انداخت و رانده شد.

ماهی او را بلعید.

در این قسمت هر دو روایت، چون نزول عذاب در دو بافت متفاوت)باغ و کشتی( صورت می گیرد به 

صورت طبیعی توضیح و تفصیل آن دو نیز متفاوت می شود. ولی در کلیات این بخش نیز می توان از بن مایه 

مشترک دو روایت برای بازسازی پی رنگ استفاده کرد.

بازسازی روايت اصحاب الجنه

در حالی که اصحاب الجنه در خواب بودند بادی از سوی پروردگار بر آن باغ وزید و همه میوه های باغ 

از بین رفت.

صبحگانان بیدار شده و ]با اطمینان خاطر[ یک دیگر را صدا کردند و گفتند اگر می خواهید میوه هایتان را 

بچینید به سمت باغتان بروید. 

به راه افتادند در حالی که آهسته به یک دیگر می گفتند امروز مسكینی بر شما وارد نشود.

صبحگاهان با این تصور که می توانند مساکین را منع کنند به راه افتادند. 

هنگامی که باغ را دیدند گفتند ما راه را گم کرده ایم ولی پی بردند که از ثمره باغ محروم شده اند ]و خداوند 

آنان را مجازات کرده است.[ 

بازسازی روايت حضرت يونس)ع(

 ]یونس با این تصور که قرعه به نام او نخواهد افتاد چون کاری نكرده بود که به واسطه آن مجازات شود با 

اطمینان خاطر[ قرعه انداخت ]ولی قرعه به نام خودش افتاد و از کشتی[ رانده شد.

]هنگامی که به دریا انداخته می شد می گفت اتفاقی نخواهد افتاد ولی[ ماهی او را بلعید. 

]در درون شكم ماهی یونس فهمید که خداوند او را مجازات کرده است.[



24/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106

مرحله سوم: توبه و تسبيح خداوند 

روايت حضرت يونس)ع(روايت اصحاب الجنه
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روايت اصحاب الجنه

خردمندترین شان گفت: مگر نگفتم تسبیح خداوند را انجام دهید.)فولادوند،  565(

گفتند: پروردگارا ما ظالم بودیم.

به یک دیگر روکرده و هم دیگر را ملامت کردند و گفتند وای بر ما که سرکشی کردیم. 

روايت حضرت يونس)ع(

او سزاوار ملامت بود.

در تاریكی ها خداوند را ندا داد که الهی جز تو نیست تو منزهی و من ظالم بودم.

اگر تسبیح نمی کرد تا روز قیامت در شكم ماهی باقی می ماند.

 به کرانه خشكی افكنده می شد در حالی که او نكوهیده 
ً
 اگر نعمتی از پروردگارش او را درنیافته بود، حتما

بود.)رضائی، 566(

بازسازی روايت اصحاب الجنه

]آنان شایسته ملامت بودند[ یكی از خودشان گفت مگر نگفتم تسبیح خداوند را انجام دهید.

گفتند پروردگارا ما ظالم بودیم ]معبودی جز تو نیست و تو منزهی.[

به یک دیگر روکرده و هم دیگر را ملامت کردند و ]در همان  تاریكی شب[ گفتند وای بر ما که سرکشی 

کردیم. 

]اگر تسبیح نمی کردند دیگر هیچ گاه باغی و ثمری روزی شان نمی شد و در فقر می ماندند.[

]اگر نعمتی از سوی پروردگارشان آنان را در نیافته بود دچار فقر و تنگدستی شدید می شدند در حالی که 

درخور ملامت بودند.[

بازسازی روايت حضرت يونس)ع(

او سزاوار ملامت بود ]که سرکشی کرده و تسبیح خداوند را به جا نیاورده است.[
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در تاریكی ها ]با خود گفت وای بر من که سرکشی کردم[ و خداوند را ندا داد که معبودی جز تو نیست، 

تو منزهی و من ظالم بودم.

اگر تسبیح نمی کرد تا روز قیامت در شكم ماهی باقی می ماند.

 به کرانه خشكی افكنده می شد در حالی که او نكوهیده 
ً
 اگر نعمتی از پروردگارش او را درنیافته بود، حتما

بود)رضائی( ]ولی این گونه نشد[

مرحله چهارم: ]اميد به[ جبران الهی

روايت حضرت يونس)ع(روايت اصحاب الجنه
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       روايت اصحاب الجنه

باشد که پروردگار ما در عوض، چیزی بهتر از آن ما را ارزانی دارد. ما به پروردگار خود روی آورده ایم. 

)آیتی، 565(

روايت حضرت يونس)ع(

ما دعای او را اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم و خداوند مؤمنان را این گونه نجات می دهد.

او را به ساحل افكندیم در حالی که مریض بود و بر فراز سرش بوته کدویی رویانیدیم.)همان، 451(

و خداوند او را برگزید و از صالحان قرار داد.

او را پیامبر بیش از صد هزار نفر قرار دادیم و آنها ایمان آوردند و تا زنده بودند، برخورداریشان دادیم . 

)همان(

بازسازی روايت اصحاب الجنه

]آنان گفتند[ باشد که پروردگار ما در عوض، چیزی بهتر از آن ما را ارزانی دارد. ما به پروردگار خود روی 

آورده ایم.

آنان را از غم نجات داد و حال شان را بهتر کرد؛ چرا که خداوند  آنان را اجابت کرد و  ]خداوند دعای 

مؤمنان را این گونه نجات می دهد.[

]آنان را به آرامش رساندیم و باغی بهتر از آن را روزی شان کردیم و تا زنده بودند برخوردارشان ساختیم.[

بازسازی روايت حضرت يونس)ع(

ما دعای او را اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم و خداوند مؤمنان را این گونه نجات می دهد.
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او را به ساحل افكندیم در حالی که مریض بود و بر فراز سرش بوته کدویی رویانیدیم. 

 ]یونس امید داشت که خداوند قومی بهتر از قوم قبلی نصیبش کند و او را به رسالت انتخاب کند. او به 

سوی پروردگارش مشتاق بود.[ خداوند او را برگزید و از صالحان قرار داد.

او را پیامبر بیش از صد هزار نفر قرار دادیم و آنها ایمان آوردند و تا زنده بودند، برخورداریشان دادیم . 

حاصل بازسازی پی رنگ  روایت اصحاب الجنه
اینكه به فقرا چیزی بدهند بچینند. خداوند این  اصحاب الجنه تصمیم می گیرند میوه های باغشان را بدون 

تصمیم را عامل ابتلای آنان می سازد.]اصحاب الجنه تصور نمی کردند با این تصمیم خداوند آنان را مورد 

باغی  بروند؛  شتابان  میوه هایشان  از  پر  باغ  سوی  به  می خواستند  ]آنان  دهد.[  خواهد  قرار  مجازات  و  تنبیه 

که تصور می کردند موجب بی نیازی آنان خواهد شد[ در حالی که اصحاب الجنه در خواب بودند بادی از 

سوی پروردگار بر آن باغ وزید و همه میوه های باغ از بین رفت. صبحگاهان بیدار شده و ]با اطمینان خاطر[ 

یک دیگر را صدا کردند و گفتند اگر می خواهید میوه هایتان را بچینید به سمت باغتان بروید. به راه افتادند در 

حالی که آهسته به یک دیگر می گفتند امروز مسكینی بر شما وارد نشود. صبحگاهان با این تصور که می توانند 

مساکین را منع کنند به راه افتادند. هنگامی که باغ را دیدند گفتند ما راه را گم کرده ایم ولی پی بردند که از ثمره 

باغ محروم شده اند ]و خداوند آنان را مجازات کرده است.[ ]آنان شایسته ملامت بودند[ خردمندترین  شان 

و  نیست  تو  بودیم ]معبودی جز  ما ظالم  پروردگارا  انجام دهید. گفتند  را  تسبیح خداوند  نگفتم  گفت مگر 

تو منزهی.[ به یک دیگر روکرده و هم دیگر را ملامت کردند و ]در همان  تاریكی شب[ گفتند وای بر ما که 

سرکشی کردیم. ]اگر تسبیح نمی کردند دیگر هیچ گاه باغی و ثمری روزی شان نمی شد و در فقر می ماندند.[ 

در حالی که  تنگدستی شدید می شدند  و  فقر  بود دچار  نیافته  در  را  آنان  پروردگارشان  از سوی  نعمتی  ]اگر 

درخور ملامت بودند.[ ]آنان گفتند[ امید می رود که پروردگار ما در عوض، چیزی بهتر از آن ما را ارزانی دارد. 

ما به پروردگار خود روی آورده ایم. ]خداوند دعای آنان را اجابت کرد و آنان را از غم نجات داد و حال شان را 

بهتر کرد؛ چرا که خداوند مؤمنان را این گونه نجات می دهد.[ ]آنان را به آرامش رساندیم و باغی بهتر از آن را 

روزی شان کردیم و تا پایان عمرشان برخوردارشان ساختیم.[

حاصل بازسازی پی رنگ  روایت ذالنون
ذالنون تصمیم می گیرد از میان قوم خود برود. با  این تصور که خداوند او را در تنگنا قرار نخواهد داد. ]در 

صورتی که این تصمیم عامل ابتلای او بود[ به یک کشتی پر گریخت. ]کشتی ای که تصور می کرد ابزار رسیدن 

او به هدفش است ولی ابزار ابتلایش شد.[ ]یونس با این تصور که قرعه به نام او نخواهد افتاد؛ چون کاری 

نكرده بود که به واسطه آن مجازات شود با اطمینان خاطر[ قرعه انداخت ]ولی قرعه به نام خودش افتاد و از 
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کشتی[ رانده شد. ]هنگامی که به دریا انداخته می شد می گفت اتفاقی نخواهد افتاد ولی[ ماهی او را بلعید. 

]در درون شكم ماهی یونس فهمید که خداوند او را مجازات کرده است.[ او سزاوار ملامت بود ]که سرکشی 

کرده و تسبیح خداوند را به جا نیاورده است.[ در تاریكی ها ]با خود گفت وای بر من که سرکشی کردم[ و 

خداوند را ندا داد که معبودی جز تو نیست، تو منزهی و من ظالم بودم. اگر تسبیح نمی کرد تا روز قیامت در 

 به کرانه خشكی افكنده می شد 
ً
شكم ماهی باقی می ماند. اگر نعمتی از پروردگارش او را درنیافته بود، حتما

در حالی که او نكوهیده بود ]ولی این گونه نشد[ ما دعای او را اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم و خداوند 

مؤمنان را این گونه نجات می دهد. او را به ساحل افكندیم در حالی که مریض بود و بر فراز سرش بوته کدویی 

رویانیدیم. ]یونس امید داشت که خداوند قومی بهتر از قوم قبلی نصیبش کند و او را به رسالت انتخاب کند. 

او به سوی پروردگارش مشتاق بود.[ خداوند او را برگزید و از صالحان قرار داد. او را پیامبر بیش از صد هزار 

نفر قرار دادیم و آنها ایمان آوردند و تا زنده بودند، برخورداریشان دادیم .

نتیجه گیری
روایت شناسی می تواند یكی از ابزارهای مؤثر در فهم بهتر متون دینی باشد. در این بررسی با استفاده از دو 

بخش اصلی روایت یعنی بن مایه و پی رنگ به بررسی دو روایت قرآنی اصحاب الجنه و حضرت یونس)ع( 

پرداختیم. با توجه به اینكه هر دو روایت بن مایه مشترک داشتند، در جهت فهم پی رنگ های هم دیگر استفاده 

شد. مفسران در طول قرن های متمادی این دو روایت را بررسی کرده و به زوایای پنهان آن دو با استفاده از 

احادیث یا نظرات شخصی پرداخته بودند که تلاش شد اکثر تفاسیر بررسی شود. با تلاشی که برای بازسازی 

پی رنگ دو روایت صورت گرفت زوایای دیگری از آن دو مشخص شد که قدری با یافته های مفسران متفاوت 

روایت  بن مایه  از  استفاده  با  است  نیامده  کریم  قرآن  در  که  روایت اصحاب الجنه  ادامه  مثال  عنوان  به  بود؛ 

حضرت یونس بازسازی شد و یا تصوراتی که یونس داشت و در پی رنگ روایتش بیان نشده بود با استفاده از 

روایت اصحاب الجنه بازسازی شد که همه این موارد در بخش حاصل بازسازی دو روایت در داخل کروشه 

آمده است. 

ارزش و اهمیت این یافته ها در این است که زوایایی از پی رنگ دو روایت مشخص شد که در راستای 

بن مایه روایت بود و این به معنای این است که زوایایی که در راستای هدف روایت بود مشخص شد. از نظر 

قرآن کریم دانستن مكان و زمان برای این دو روایت چندان اهمیتی ندارد ولی مهم است که در این دو روایت 

مشخص شود مؤمنان مبتلی شده اند و ابتلای مؤمنان از این جهت بود که به انجام کاری اقدام کردند که تصور 

نمی کردند موجب خشم خدا شوند. هنگامی که این مؤمنان به خطای خود پی بردند و تسبیح و توبه کردند و 

از خداوند نیز خواستند آنچه از دستشان رفته است را جبران کند، خداوند توبه آنان را پذیرفت و بیشتر از آنچه 

از آنان فوت شده بود را به آنان بازگرداند؛ بنابراین شاخصه اساسی این بررسی و وجه تمایز آن با تلاش های 



28/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106

مفسران در این است که در این روش، زوایایی از روایت مشخص می شود که برای خالق روایت مهم است 

ولی به دلایل متعدد در درون یک روایت نیامده و یا پنهان مانده است ولی می توان با یافتن بن مایه مشترک در 

روایتی دیگر و تحلیل پی رنگ ها به بازسازی آن دو پرداخت. 
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